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   چكيده
از جملـه   هـاي مختلـف  بـر اسـاس نظريـه   ، ويژه خانوادهتغيير و تحولات جامعه و به

 در جامعـه و بـين  ، شـود. بـر مبنـاي ايـن نظريـه     نظرية تضاد بررسي و تبيـين مـي  
بينشـان  ، ها و علائق متفاوت وجود دارد كه از طريق قدرتنگرش، هاي مختلف گروه

، د؛ امـا توزيـع نـابرابر منـابع    گـرد مـاعي تـأمين مـي   و ثبات اجت شودمي نظم ايجاد
شـود. هـدف ايـن پـژوهش نيـز      سرانجام سبب ايجاد كشمكش و تضاد بين آنان مي

از اميرحسن چهل  »تالار آيينه«هاي تفسير و تحليل تحولات خانوادة ايراني در رمان

سـاس  از حسين سناپور بر ا »نيمة غايب«از عباس معروفي و  »سمفوني مردگان«، تن

 :شـود  پاسخ داده مي هاپرسشاين به  وتحليلي است  - اين نظريه و با روش توصيفي
 اسـت؟  هـاي ايرانـي شـده   هاي مختلف چه عواملي موجب تضاد در خانوادهدر دوره

از چـه   براي رهايي خود، هاي زير سلطهگروه ؟تضاد بر اساس چه منافعي بوده است
در خـانواده شـده اسـت؟     يوجب چه تغييراتم و اين تضاد ؟اندمنابعي استفاده كرده

هاي فرادست جامعه و خانواده ابتدا تضاد و تنش در كه دهدنتايج پژوهش نشان مي
هـا در اثـر آشـنايي بـا     ايـن تضـاد   ؛سپس متوسط و بعد فرودست ايجاد شده اسـت 

نقش عامليت را در اين زمينه برعهده داشته ، شخصيت پدر، مدرنيته بوده و در آغاز
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شخصـيت پسـر و سـپس دختـر و      ويـژه به، ديگر اعضاي خانواده، اما در ادامه .است
بـرد و ديگـر   اند. پدر از نظم موجـود سـود مـي   به نظم موجود اعتراض كرده، همسر

منـابعي ماننـد   ، براي ادامة تسـلط خـود   اش قرار دارند. اوزير سلطه، اعضاي خانواده
هـا و  از سـرمايه ، بـراي رهـايي   طهقدرت و ثروت را در اختيار دارد و گـروه زيـر سـل   

 اند. شخصيت پـدر اجتماعي و فرهنگي استفاده كرده، منابعي مانند سرماية اقتصادي
ديگر اعضاي خانواده به دنبال به دنبال حفظ قدرت و اقتدار خود در خانواده است و 

موجـب تغييـر و   ، يابي به فرديت و استقلال هستند كه تضاد ناشي از ايـن امـر  دست
تحصـيل و شـغل   ، ويژه در زمينة ازدواجها و هنجارهاي خانواده بهتي در ارزشتحولا

  نظم جديدي شكل گرفته است.، هاشده و با فروپاشي سامان گذشتة خانواده
  

 .فردگرايي و اقتدار، نظرية تضاد، خانواده، رمان: هاي كليدي واژه  
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  مقدمه  

هـاي دور تـاكنون همـواره    از گذشـته ، نترين نهادها در ايراخانواده به عنوان يكي از مهم
 و بـود  گسـترده  ،خـانواده  اصـلي  شـكل ، باستان ايران دچار تغيير و تحول شده است. در

 ايـن  در. بردنـد مـي  سـر  به خانواده رئيس سرپرستي تحت، مكان يك در خانواده اعضاي
 بـا  جازدوا، استقراضـي  ازدواج، چندهمسري، همسريتك مانند ازدواج مختلف انواع، دوره

جايگـاه   معمـولاً  زنـان  جايگـاه نيـز   نظـر  اسـت. از  داشته وجود محارم با ازدواج و زن دو
ورود عنصـر   ،از آن پـس هـاي اسـلامي و   اند. بـا ورود انديشـه  تر از مردان داشتهفرودست

 زنـان ، كـه در ايـن دوره   نهاد خانواده نيز دچار تغييراتي شد؛ چنان، ترك و مغول، تازيك
 و اصـل  ،ازدواج شـد؛  منسـوخ  محـارم  بـا  ازدواج و استقراضي ازدواج ند؛يافت مالكيت حق

 اصـل ( خانوادگي هايتفاوت به اجتماعي هايتفاوت وشد  شمرده خانواده تشكيل اساس
 اسـاس  بـر  معمـولاً ، هـا ازدواج مبناي بيشـتر  .گشت معطوف) خانوادگي هويت و نسب و

 توجـه  كمتـر  طـرفين  محبـت  و عشـق  بـه  و بود خويشاوندي و سياسي، اقتصادي روابط
 بيشـتر ، آنـان  فعاليـت  و پرداختندمي دستي و سنتي هايفعاليت به زنان معمولاً. شد مي

 كـه  نـد ددامـي  انجـام  هـم  خانـه  از بيرون در هاييفعاليت آنان. شدمي انجام خانه درون
 مذكر دفرزن داشتن به تمايل بيشتر، ها همچنين خانواده. بود جمعيدسته شكل به بيشتر

از . شـد محسوب مي مصرف و توليد واحد يك، خانواده و بالا بود ولد و زاد ميزان، داشتند
ييـر و تحـولات فرهنگـي و اجتمـاعي     تغ، مدرنيتـه  در پي آشنايي ايرانيان با، دورة قاجار

بسـيار   ،بعد و كـاركرد ، كه خانواده از نظر ساختار ايگونه ؛ بهشدايجاد ادي در خانواده زي
    د.شتفاوت از گذشته م

بررسـي   اين تغيير و تحولات خانواده ،هاي مختلفي مانند نظرية تضادبر اساس نظريه
در اختيـار پـدر    منابع مهم، اين نظر وجود دارد كه در خانواده، شده است. در اين رويكرد

 ؛ اما فرزنـدان نظارت كنداعضاي خانواده  كند بر ميوي سعي ، د و از طرق مختلفقرار دار
، هـاي مختلـف اقتصـادي   از طريـق بـه دسـت آوردن سـرمايه     تـا  كوشندو همسر نيز مي

  دهند.  نظم موجود را تغيير ، فرهنگي و حتي سياسي
تـا  انـد  نويسان كوشيدهدر عرصة ادبيات نيز به اين موضوع توجه شده است و داستان

ند. در واقع آثار ادبـي  و بازتاب ده كنند اين مسائل خانواده را بازنمايي ،در آثار ادبي خود
هـاي مختلـف و   در نهادينه كردن نگـرش ، ضمن بازتاب وضعيت جامعه، هاويژه رمانو به
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 شدر اين پژوهش كوش ـ بر اين اساس .نقش بسيار مهمي دارند ،ايجاد رويكردهاي جديد
هـاي  تغيير و تحولات خانواده در ايران بر اسـاس رمـان  ، بر مبناي نظرية تضاد تا شودمي

  .دتحليل شو ب فارسي تفسير ومنتخ
    :شودپاسخ داده مي ي زيرهابه پرسش در اين پژوهش

 در كـدام ، در سير تاريخي از مشـروطه تـاكنون   هاي مورد بررسيبر اساس رمان - 
  اند؟  ها دچار تضاد شدهخانواده، جامعه طبقات يك از

  است؟  نقش داشتهتضاد بين اعضاي خانواده  در ايجادچه عواملي  - 
  بر اثر چه منافعي بوده است؟  تضاد  - 
  برد؟  يك از اعضاي خانواده از نظم موجود در خانواده سود ميكدام - 
  قرار دارند؟  سلطهاعضا زير  كدام - 
از  بـراي رهـايي خـود   ، و گروه زير سلطه چه منابعي در دست دارد، گروه مسلط - 

  چه منابعي استفاده كرده است؟ 
و آيـا   اسـت  هايي در خانواده تغيير كردهها و هنجارچه ارزش، در نتيجة اين امر - 

  ؟ است خانواده به تعادل رسيده يا فروپاشيده
  

  ها روش پژوهش و انتخاب داستان

اي اسـتفاده شـده و روش تحليـل نيـز     از روش كتابخانـه ، آوري اطلاعـات براي جمـع 
هـاي  رمـان  ءبه آثاري توجه شد كه جـز  هابوده است. در انتخاب رمان تحليلي -توصيفي

و موضـوع خـانواده نيـز از     -با توجه به دريافت جايزة ادبي-مهم در ادبيات فارسي باشند 
 اميرحسـن از  »تـالار آيينـه  «هاي محـوري آنهـا باشـد. آثـار انتخـابي عبارتنـد از:       موضوع

  از حسين سناپور.   »نيمة غايب«از عباس معروفي و  »سمفوني مردگان«، تن چهل

  
  پيشينة پژوهش

تضـاد   ةبر اساس نظري ـ، شده در اين زمينههاي انجامدام از پژوهشتاكنون در هيچ ك
 پرداختـه نشـده   يادشـده هاي به تفسير و تحليل تغيير و تحولات خانوادة ايراني در رمان

ايـن  از تـوان  مـي  از جملـه  ؛خانواده بررسي شده اسـت لة مسئ، آثاراز اما در برخي  است.
  نام برد:  هاپژوهش



   49 / و همكار حميد رضايي؛ ... حليل تحولات خانوادة ايراني در منتخبيت

شـوهر در خـانوادة ايرانـي بـا تكيـه بـر        درنيته بر جايگـاه پـدر/  متأثير بررسي «مقالة 

آن بـه ايـن    كـه نويسـندگان  ) 1396( عبدوند ظاهرينوشته صفري و  »هاي فارسي رمان

هاي به شكل هادر داستان، هاي پدر از مدرنيتهاند كه تأثيرپذيري شخصيتنتيجه رسيده
، هـا با وجود دلبستگي بـه سـنت  برخي ، اي هيچ تغييري نكردندمختلفي بوده است: عده

هنجارهـاي  ، هاي جديد را پذيرفتند و تعدادي نيز به سـبب مـدرن شـدن   ي از ارزشبرخ
  كردند.  اي را در خانواده دنبال ميتازه

 در خـانواده  سـيماي  تـاريخي  سير تحليل و بررسي« مقالة در )1391( رضايي عاملي

 نتيجه اين به و كرده بررسي فارسي رمان را در خانواده موضوع، »50 دهة تا ابتدا از رمان

 تقابـل  و مـدرن  فرهنـگ  بـا  سنتي فرهنگ تلفيق، تاريخي هايرمان در« كه است رسيده

 ماننـد  خـانواده ، هـا رمـان  ايـن  در. خـورد مي چشم به عشق از آرماني تصور با گراييواقع
 مقالـة  در پژوهشـگر  همچنـين ايـن  . »رودمي پيش انشقاق و چندپارگي سمت به اجتماع

) 1392( »60 دهـة  اجتمـاعي  هايرمان در خانوادگي مناسبات ساختار تحليل و بررسي«

 توجـه  و گـرا جمـع  گفتمـان  غلبـة  دليـل  بـه ، دهـه  ايـن  آثـار  در« كه است گرفته نتيجه

 سياسـي  و اجتمـاعي  مسـائل  مستقيم تأثير شاهد عموماً، اجتماعي لمسائ به نويسندگان
 طـرح ، رمان اصلي مضمون عنوان به خانوادگي مناسبات و روابط. هستيم خانواده نهاد در

 اجتمـاعي  مسـائل  ساير به توجه كنار در ايحاشيه مضموني عنوان به بيشتر و گرددنمي
  .  »است شده مطرح مسائل اين از بازتابي عنوان به يا

عبـاس معروفـي در رمـان    ، »نويسـي صد سـال داسـتان  «در كتاب  از نظر ميرعابديني

تراژدي فروپاشـي يـك خـانوادة سـنتي ايرانـي را حـول جنـون و از        ، »انسمفوني مردگ«

  . )1087: 1386، (ميرعابدينيدهد فكر شكل ميرفتگي يك روشندست
نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي بـا تأكيـد بـر ده رمـان     «در كتاب حسنكلو عسگري 

بل سـنت و تجـدد   تقا«نويسد: مي »نيمة غايب«در رمان  دربارة وضعيت خانواده، »برگزيده

خـانوادة فـرح و پـدر    ، دهد. خـانوادة فرهـاد  ماية اصلي اثر را تشكيل ميدرون، از اين نظر
هـا و عـرف رايـج در جامعـه دارنـد و      نماد گروهي هستند كه ريشه در سـنت ، سيندخت

فرهاد و سيندخت و فرح و الهي و ثريا و دانشجويان در گروه ديگري هستند كه خواهـان  
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  . )228: 1387، (عسگري حسنكلو »ل هستندنوجويي و تحو

اي دو رمـان سـمفوني مردگـان و    تحليـل مقايسـه  «در مقالة ) 1395( چاو و همكاران

انـد؛  لة خـانواده توجـه نشـان داده   به مسئ »ها با تأكيد بر مضامين اجتماعيخانة ادريسي

  ت. ها شده اساينكه تقابل سنت و مدرنيته موجب ايجاد تقابل نسلي در خانواده
ــرادي  ــيني و گلم ــة ) 1395(حس ــز در مقال ــه«ني ــد جامع ــرمايهنق ــانة س ــايشناس  ه

به بررسـي  ، »هاي زن در رمان نيمة غايب بر اساس نظرية انواع سرماية پير بورديو شخصيت

  اند.پرداخته، اندبرده اي كه زنان براي تغيير در وضعيت خود به كارانواع مختلف سرمايه
  

  مبناي نظري پژوهش

جرج زيمـل و مـاركس   ، هاي تضاد را به كارل ماركسپيدايش نظريه، شناسانعهجام 
بـا تركيـب نظـر ايـن      رالـف دارنـدورف  ، 1960ابتـداي دهـة   دهنـد و از  وبر نسـبت مـي  

بـه وجـود آورد.    »تضـاد ديـالكتيكي  «شاخة جديدي از نظرية تضاد را به نام ، انديشمندان

نيـز اچ  گذاري كرد و در ادامـه  ي تضاد پايهشاخة خاص را به نام كاركردنگر، لوئيس كوزر
، جديـد ارائـه داد. كـالينز    الگـويي نظر دارندورف و كوزر را بـا هـم تركيـب كـرد و     ، ترنر

پردازان در ايـن زمينـه هسـتند    از ديگر نظريه، چارلز تيلي و رايت، جفري پيچ، برينگتون
  . )21-11: 1387، زادهلهسائي(

مبـارزه بـا يكـديگر     بـراي  )1(هـا گـروه ، كه در جوامـع بر اين باور هستند  تضادگرايان
ثروت و قدرت كافي براي ارضاي همة جمعيـت  ، شوند؛ زيرا در هر جامعهدهي ميسازمان

نظـارت  كنند تا از طريق سعي مي، وجود ندارد. كساني كه صاحب قدرت و ثروت هستند
دهند. مردمي كه  آنان را به سمت حمايت از امتيازهاي خويش سوق، عموم شهروندان بر
شـوند.  هاي تحميلي وارد مبارزه مـي براي از بين بردن اين محدوديت، ت كمي دارندرقد

: 1375، رانديگ ـو (قنادان اند آنان خواهان به دست آوردن سهم كامل خود از ثروت و قدرت

278-279( .  
بلكه ، هافرايند اجتماعي نه برحسب همكاري ميان افراد و گروه، بر اساس اين ديدگاه

شــود. از نظــر برحســب تضــاد منــافع و ســتيز بــراي دســتيابي بــه آن توضــيح داده مــي
انـد و آنچـه جامعـه را    هاي متضاد تشكيل شدهجوامع از گروه، پردازان مكتب تضاد نظريه
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، هـا از برخـي ديگـر   بلكه اجبار است. برخي گـروه ، نه اجماع و توافق عمومي، حفظ كرده
اين است كـه كـاركرد بـراي    ، هاي قابل طرح در اين زمينهشبرند. پرسبهرة بيشتري مي

، برند؟ چگونه گروه مسـلط جامعـه  چه كساني؟ چه كساني از نظم موجود بيشتر بهره مي
  .)313: 1386، عضدانلو(توانايي حفظ موقعيت خود را دارد؟ 

معتقدند كه رفتارهاي فرهنگي در ارتبـاط بـا درك تضـاد و تـنش ميـان       تضادگرايان
رد و آميـز نـدا  همـواره حـالتي خشـونت    ،شود. اين تضادهاي رقيب بهتر شناخته ميگروه
هاي ها و بحثمجادله، گوهاي ميان كارگران و كارفرمايانوتواند در صوري مانند گفتمي

بحث در زمينـة شـيوة تخصـيص بودجـه در     ، هاي مذهبيهاي ميان گروهرقابت، سياسي
خواهـد بدانـد   مي شناس تضادگرامشابه باشد. جامعه هايزمينهاز امور مختلف و بسياري 

 ؛چه كساني بر ديگران تسلط دارنـد  ؛شوندچه كساني قرباني مي ؛برندچه كساني سود مي
چگونـه   ؛انـد هاي مسلط چگونه به امتيازات ويژه نايـل شـده و آنهـا را حفـظ كـرده     گروه

 متيـازات خـود حفـظ   كليساها و وسايل ارتباط جمعي را بـراي حفـظ ا  ، مساجد، مدارس
چگونه توانسته است به تعادل دست يابد و عوامـل مـؤثر   ، جامعه با وجود تضاد ؛كنند مي

ميـان شـهرها و    ضادهايي توجـه دارنـد كـه مـثلاً    در ايجاد تعادل كدامند؟ اين گروه به ت
وجود دارد. مهم اين است كه نهادهاي نيرومند جامعه مانند ها و سفيدها ها و سياهحومه
چـه موضـعي    ،مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در مقابـل ايـن تضـادها   ، حكومت، ادهخانو

عرصة نبردي مركب از  هجامعه را به مثاب، كنند و چه رفتاري دارند. تضادگراياناتخاذ مي
بلكه ، هاي مشتركدانند كه انسجام آن نه از طريق اعتقادها و ارزشهاي مخالف ميگروه

، گيرد و ثبات نه تنها نشانة سلامت جامعه نيستز صورت مياي اجباري و قهرآميبه گونه
بـراي   هاست. هر بخش از جامعه معمـولاً بلكه نوعي وقفة موقتي از نظر پيدايش خصومت

در حالت تنش و تضاد قرار دارد و  هر جامعه معمولاً .كندت ميدگرگوني وضع خود فعالي
 :1396، محسـني (شـود  ديگر فرض ميثبات اجتماعي ناشي از اعمال فشار گروهي بر گروه 

  . )23: 1386، ؛ آزاد ارمكي65-66
 كـه  چنـان  .انـد پـردازي كـرده  هاي مختلفـي نظريـه  شخصيت، در زمينة مكتب تضاد

ترين عامل تغييرات تاريخي اسـت.  بزرگ، ماركس بر اين اعتقاد بود كه كشمكش و تضاد
يابي ي اجتماعي بـراي دسـت  هاهاي گروهدرگيري، ترين شكل خوددر بنياني، هاكشمكش
از نظـر   ).201: 1386، عضـدانلو (ارزش ديگر است حيثيت و منابع با، اعتبار، قدرت، به ثروت
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تضـاد منـافع بـين    ، در يـك نظـام بيشـتر باشـد     چه نابرابري توزيع منابع كميابهر، وي
هـاي فرودسـت بيشـتر از منـافع     چه بخشهر .هاي مسلط و زير سلطه بيشتر استبخش

احتمال اينكه مشروعيت توزيع نابرابر منابع كمياب را مورد شك ، خود آگاه شوندجمعي 
هاي مسـلط نظـام   قرار دهند و احتمال اينكه سازمان يابند و تظاد آشكاري را عليه بخش

  . )220-218: 1384، ترنر و بيگلي(اچ  بيشتر است، شروع كنند
 ـمتغيرهاي قدرت و منزلـت اجتمـاعي را بـه مث   ، جورج زيمل منـابع كميـابي كـه     هاب

به متغير اقتصـادي مـاركس   ، جتماعي استاهاي همحرك رقابت و تشديد تضاد ميان گرو
تقويـت   ،هـاي اجتمـاعي  از كاركردهـاي مهـم تضـاد ميـان گـروه     ، . بـه نظـر كاسـر   افزود

جهان اول (كشورهاي پيشرفتة غربـي) را بـه عنـوان طبقـة     ، همبستگي است. والرشتاين
ثابة طبقة كـارگر يـا طبقـة    سوم (كشورهاي توسعه نيافته) را به مو جهان  انيهمسلط ج
  . )314-313: 1386، عضدانلو( كردشده بررسي استثمار

هاي مختلف در يك جامعه يا حتي در سطح علاوه بر تضاد بين گروهكه گفتني است 
كـه ايـن نـوع     ممكن است تضاد در بين اعضاي يك گروه ايجاد شود؛ چنـان ، الملليبين
شود. علاوه بـر  ديده مي جامعه )2(نخستينهاي به عنوان يكي از گروه، د در نهاد خانوادهتضا

شـدت  ، همسـر  شـوهر و زن/  تضاد ميان مرد/، در نهاد خانواده، تضاد بين فرزندان با والدين
زنـان را تحـت انقيـاد و زيردسـت     ، شود كـه مـردان  بيشتري دارد. در نظرية تضاد بيان مي

زنـان بـه دليـل    ، ياز و تسلط خود را در جامعه حفـظ كننـد. از ايـن ديـدگاه    اند تا امتآورده
نظـارت  قدرت كمتري دارند. همچنين مـردان بـراي   ، در مقايسه با آنان، وابستگي به مردان

    ).185: 1397، انديگرصفري و (كنند از قدرت اقتصادي و سياسي استفاده مي، زنان بر
در نهـاد خـانواده و    كه بـه بررسـي ايـن موضـوع    پردازاني است كالينز از جمله نظريه

لة قشربندي جنسيتي پرداخته است. او دربارة علـت تضـاد بـر ايـن بـاور اسـت كـه        مسئ
آميز بـه وسـيلة   آيد كه تحميل خشونتكشمكش براي اين در روابط اجتماعي پيش مي«

 گيرد. كالينزهميشه در يك زمينة كنش متقابل انجام مي، يك شخص يا چندين شخص
شـان در  اند و تواناييذهني درصدد دستيابي به بيشترين حد منزلت هامعتقد بود كه آدم

هـاي  بستگي به منابعي دارد كه خود در اختيار دارنـد و نيـز منـابعي كـه آدم    ، اين زمينه
هـا در پـي نفـع شخصـي خودشـان      آدم، ديگري كه با آنان سروكار دارند. به نظر كـالينز 
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برخورد آنـان  ، دبا هم تعارض داشته باش نافع آنان ممكن است ذاتاًهستند و از آنجا كه م
  . )172: 1374، ريتزر( »ناپذير استبه خاطر تعارض منافع امكان

سـاختاري متشــكل  ، خانـواده را ماننـد سـاير نهادهـاي موجـود در جامعـه ،كالينـز
ــي  ـــلطه م ـــدرت و س ـــداز ق  ـ ؛دان ــ ـــه عن ـــود در آن را ب ــابرابري موج ـــي ازن  وان تابع

 گيــرد و تــداوم ايــن نابرابــري را وابســته بــه      هاي فرهنگــي در نظــر مـي    سـرمايه
 ـ  گوها و شـعائري مـي و گفت ـت جنســيتي هــر كــدام از زوجيــن را     دانــد كــه فعالي

هايـي كـه خـود تابعـي از سـركوب و ثــروت مــادي اســت    تكنـد؛ فعاليمشـخص مي
معتقـد اســت  . او )104: 1395، ناصري و ناصريبه نقل از:  1384ترنـر، (ـد كـه در اختيـار دارن

اهميــت هســتند.   بســيار بـا ، منـابع مـادي و نمـادين، استفاده از نيـروي فيزيكـيكه 
توانـد ايــن قــدرت را   مـي، قهريـه را در دسـت داشـته باشـد ةقـو، وقتـي يـك جـنس

ـاي جنسـيتي بــه كــار بــرد و يــك نظــام نـابرابر       بـراي اعمـال سـلطه در برخورده
هــايي را بــراي   بنـابراين جــنس ضــعيف بايــد اســتراتژي     .جنسيتي را ايجـاد كنـد

امتيـازاتي  ،وقتـي مـردان در تقسـيم كـار جنسـيتي .كـاهش ايـن قـدرت بـه كـار بـرد
 ـان قـرار گيرنـد كـه ايـنرود كـه در موقعيـت نخبگاحتمال بـيشتـر مـي، داشته باشند

  .)57: 1386، زادهزنجاني( شودافزايش نابرابري بين دو جنس مي سببامر 
خـانواده نيـز   «او معتقد است: ، ندي جنسيتي و ايجاد تضاد در خانوادهدر زمينة قشرب

سـاختاري از قـدرت و سـلطه اسـت كـه موجـب تقويـت بسـياري از         ، چون ساير نهادها
خانواده ميزان زيادي از تسلط جنس مرد بر ، هاي جنسيتيو در نقششود ها مينابرابري

 تشــريح و توضــيحشــود. كــالينز پــس از در زمينــة شــغل و انجــام كــار ديــده مــي، زن
دو دسته عوامل  ،آيد. از نظر اوها برميدرصدد تبيين اين نابرابري، هاي جنسيتي نابرابري

اشـكالي از   -1شـود:  بر جنسيتي منجر مـي هايي در الگوهاي نابراوجود دارد كه به تفاوت
موقعيـت بـازار    -2د و گذارسازمان اجتماعي كه بر ميزان استفاده از زور و فشار تأثير مي

شود كه زنان در يك بازار كار كار زنان و مردان. زماني استفاده شخصي از زور محدود مي
اجتمـاعي   هـاي مهارت، شدان، هاي جنسي يا ساير منابع (مثل زمينة خانوادگياز برابري
مشـاركت  ، هـا پـاداش ، زني بـر سـر منزلـت   مالكيت و ساير موارد) براي چانه، اييا حرفه

، . از نظـر كـالينز  )92: 1392(اميني و همكاران،  »اجتماعي و موقعيت اجتماعي استفاده كنند
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گيري از ايـن قـدرت را   اين جنس توان بهره، كندكه يك جنس وسايل زور را كنترل مي
تواند يـك نظـام جنسـيتي نـابرابر را     براي تسلط بر جنس مقابل دارد و از اين طريق مي

  . )92: 1392اميني و همكاران، ( ايجاد كند
  

  بحث و بررسي

سـپس تغييـر و تحـولات     گردد ومي از هر رمان ارائه ايدر اين پژوهش ابتدا خلاصه
  شود:تفسير و تحليل مي ،خانواده بر اساس نظرية تضاد

  »تالار آيينه«صة رمان خلا

خانوادة ميرزا  ،مربوط به دورة مشروطه است. در اين رمان، »تالار آيينه«حوادث رمان 

 ـ، هاي محوري داستان هستند كـه از طريـق آنـان   شخصيت، احمد هـاي سياسـي   تفعالي
، شـود. ميـرزا احمـد   جامعه در آن دوره و تغيير و تحولات دروني خانواده نشان داده مـي 

كنـد.  جلساتي را در خانة خود برگـزار مـي  ، به طرفداري از مشروطه، الان سياسيفع ءجز
و از دهـد  مـي گزارشي ، از بگير و ببندها و ترورهاي مختلف در اين دوره، همچنين راوي

، كننـد هاي مختلف شـركت مـي  وگوهاي بين زناني كه در مجالس و دورهميطريق گفت
دهد تا اينكه سرانجام مجلـس بـه تـوپ    ئه ميهاي مختلف سياسي اراتصويري از گفتمان

ميـرد.  صاحب زني بيمار اسـت كـه مـي   ، شود. در عرصة خانواده نيز ميرزا احمدبسته مي
كنـد؛ امـا هنگـام مـرگ     خواهرش به دليل مشكلات خانوادگي مدتي با او قطع رابطه مي

گـذارد.  كنـار مـي  هـا را  گردد و كـدورت دوباره به خانة برادر برمي، همسر ميرزا، زمانشاه
آنان را تربيت كنـد.  ، كوشد متناسب با تغييرات به وجود آمدهختر دارد كه ميميرزا دو د

  آورند.اندك تغييراتي در زندگي خود به وجود مي، دختران نيز به سبب اين امر
  بر مبناي نظرية تضاد »تالار آيينه«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

طبقـة فرادسـت جامعـه     ءجـز ، خانوادة به تصوير كشيده شـده ، »ينهتالار آي«در رمان 

 گونهمانه، هاي مدرنيتهبه سبب آشنايي با مؤلفه، پدر در نقش همسر/ است. ميرزا احمد
در نهاد خانواده نيز بـه دنبـال   ، كه در عرصة سياست به دنبال تغيير در نظم موجود است

بيشتر از بالا و از جانـب  ، تغييرات، يادشدهدر دورة كه است. گفتني است  ايجاد تغييرات
طبقة حاكم انجـام شـد و در ايـن رمـان نيـز تغييـر در        ءطلبان جزفكران يا اصلاحروشن
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شـود.  انجـام مـي  ، فكران استخانواده از طريق پدر كه مظهر همان بخش حاكم و روشن
ني شد؛ مانند تغيير هاي گوناگون دچار تغييرادر زمينه، خانوادة ايراني از مشروطه به بعد

ممنوعيت در انتخاب همسـر دوم  ، هكاهش بعد خانواد، افزايش نرخ طلاق، در سن ازدواج
  . )72: 1393، ارمكي آزاد(و آزادي در انتخاب همسر 

بـه  در خـانواده  را و تضـادهايي   هـا بلكه همـواره تـنش  ، اين تحولات به سادگي نبوده
احمد با همسر  بين ميرزا، تضاد در نهاد خانواده، »تالار آيينه«است. در رمان  دنبال داشته

و خواهرش واقع شده و موضوع مورد تنش نيز ازدواج و اختيار دادن به دختر در انتخـاب  
به دنبـال تغييـر در رابطـة    ، بردچند از نظم موجود سود مي هر، احمد است. ميرزا همسر

، خواهنـد كه خودشان مي ونهگنخواهد دخترانش آاقتدار بين اعضاي خانواده است. او مي
، همسـر و خـواهرش  ، اما در مقابـل  .تصميم بگيرند و در اين زمينه استقلال داشته باشند

اين امر هستند و مخالف ، هاي حافظ نظم موجودبه عنوان شخصيت، كه زير سطلة اويند
ــرزامــي ــد مي ــد ، احمــد خواهن ــاقي بمان ــان در رأس قــدرت در خــانواده ب  خــود، همچن

كاركرد سنتي خـودش را  ، رندة نهايي در مسائل خانواده باشد و بكوشد خانوادهگي تصميم
هـم منـابع اقتصـادي در     احمـد  ها حفظ كنـد. ميـرزا  در زمينة ازدواج مانند ديگر زمينه

به دنبال تغييـر وضـعيت   ، اختيار دارد و هم سرماية اجتماعي و فرهنگي كه بر اساس آنها
روابـط  ، و خواهرش براي رسـيدن بـه خواسـتة خـود     اما تنها منبع همسر خانواده است؛

  تواند چندان راهگشا باشد. نمي در اين زمينه احساسي موجود در نظام خانواده است كه
هـاي سياسـي   تبا فعالي، در نقش همسر زمانو شاه در نقش عمه خانوم فخرالحاجيه 
، نوع نگـرش جديـد او  هاي سياسي پدر و تفعالي، احمد مخالف هستند. از نظر آنان ميرزا

كـه پـدر بـراي آمـوزش دختـرانش       ؛ چراموجب ايجاد تزلزل در بنياد خانواده شده است
آنـان را   و )70: 1369، تنچهل(معلمي آورده است تا به آنان زبان فرانسه و هندسه بياموزد 

يـد:  گوزمان به ميرزا در ايـن زمينـه مـي   كه شاه چنان .كندآشنا  با آثار ادبي نو و اروپايي
نامـة ابـراهيم بيـك و    سياحت .خوانندنامه مياند. مرتب اعلان و شبدخترها هوايي شده«

آنـان را   كنـد تـا  مـي  سعي و به صورت محدود) 80همان: ( »خوانندالقدس ميروزنامة روح

هـاي سياسـي   هـا يـا پخـش اعلاميـه    تهاي سياسي مانند شركت در تظاهراتوارد فعالي
؛ موضوعي كـه  است دستيابي به استقلال و فردگرايي دختران بوده، . نتيجة اين امرنمايد

زمـان مخـالف   خودشـان تصـميم بگيرنـد. شـاه    ، شانشود آنان براي نوع زندگيسبب مي
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تا خواهد ت سياسي و اجتماعي دخترانش است و از شوهرش ميفعاليهاي بيـرون  تفعالي
اهان همـان نقـش سـنتي زن در خانـه     اش را به درون خانه نياورد. در واقع او خواز خانه
 »ها را روشن كننـد چراغ، راحتشان بگذار كه از نيمة راه و بدون مرد هم هر غروب«است: 

  . )87: 1369تن، چهل(
د و نام ـبدين سبب برادر را بـابي مـي   .فخرالحاجيه نيز مخالف نوع انديشة برادر است

از وقتـي  «دهـد:  فكرانش نشان ميوي و هم هايتتنفر خود را از نوع فعالي، بدين صورت

. )91همـان:  ( »پا بگذارم اينجـا ، ر راه دستم باشدگا، شدهها توي اين خانه باز پاي اين بابي

، بـرادر نبايـد بـه دختـرانش در زمينـة ازدواج     كـه  معتقد اسـت   او دربارة مسائل خانواده
خودشـان  ، شخواهـد دختـران  مـي  احمـد در زمينـة ازدواج   ميرزااما  .چندان اختيار دهد

. در مقابـل  )265همـان:  ( »كـنم به ازدواج با هيچ مـردي اجبارشـان نمـي   «تصميم بگيرند: 

، خودشـان تصـميم بگيرنـد   تـا  دهـد  از اينكه برادرش به فرزندانش اجازه مي فخرالحاجيه
زن نبايد چيز زيادي ياد بگيرد؛ چراكه پـس   كه گويددر اين زمينه مي كند. اوتعجب مي

تضـاد شـديد صـورت     ،. بـين ايـن افـراد   )265(همان: كند ردي تمكين نمياز هيچ م از آن
منافع حقيقـي خـود را تشـخيص دهـد (بنـابراين       ،هنگامي كه يك گروه«گيرد؛ زيرا نمي

 »آميز زياد خواهـد بـود  احتمال تضاد خشونت ،ادراك روشني از اهداف خود داشته باشد)

  ). 124: 1382، (اچ ترنر
هاي زن داستان هنوز بـا منـافع گـروه خـود     شخصيت، ادشدهي حال آنكه در داستان

در پايان داسـتان  ، اند و حتي به دنبال حفظ نظم موجود هستند. از نظر نتيجهآشنا نشده
در  گذارد و دختـران دخترانش را در انتخاب همسر آزاد مي، احمد شود كه ميرزاديده مي

هـاي سياسـي و   از خانه ماننـد فعاليـت  هاي بيرون به فعاليت، نار نقش سنتي در خانوادهك
: 1369، تـن (چهـل كننـد  و آنها را نيز پخش ميكنند ميپردازند و اعلاميه چاپ اجتماعي مي

در نهايـت بـه تغييـرات فرهنگـي و     ، اين تضـاد درون خـانواده   كه . بنابراين بايد گفت)137
ات اجتمـاعي كـه   چه تغييرهر«، شود. بر اساس ديدگاه ماركساجتماعي محدود منتهي مي

، روابـط موجـود بـين زيردسـتان را بيشـتر جـدا كنـد       ، شـود توسط بخش حاكم اعمال مي
    .)11: 1382، (اچ ترنر »بيشتر است، شان آگاه شونداحتمال اينكه دستة دوم از منافع حقيقي

كـه موجـب    زنـد دست به تغييراتـي مـي  ، مظهر بخش حاكم، در اين داستان نيز پدر
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شـان نيـز   شود و بدين ترتيب بين آنان با مـادر و عمـه  شان ميمنافع آگاهي دخترانش از
بـا   .آوردآورد؛ البته تضادي كه شدت و نارضايتي شديدي به وجود نميتضاد به وجود مي

  .كندمي آن تغيير نظم موجود در خانواده و الگوهاي سنتي، بخشياين حال با اين آگاهي
  

  بر مبناي نظرية تضاد »تالار آيينه«مان تغيير و تحولات خانواده در ر - 1 جدول

  مشروطه  دورة تاريخي خانوادة مورد بررسي
  طبقة فرادست  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادهنجارها و ارزش
تضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال و فرديت 

  دختران در زمينة ازدواج
  آميزوگو و مسالمتتگف  شكل تضاد

  تضاد بين پدر با همسر و خواهر  افراد درگير در تضاد
  احمد خانم و دختران ميرزاعمه، زمانشاه  افراد زير سلطه

  افراد مسلط
  ، به ترتيب ميرزا احمد در نقش پدر

  خانمزمان در نقش مادر و عمهشاه
  وضعيت و دختران پس از تغييرپدر در هر دو   يافتهبرنده از وضع موجود و وضع تغييرنفع

  منابع براي حفظ نظم موجود يا تغيير
  سرماية اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

  در اختيار پدر براي ايجاد تغيير
  نقش و رويكرد نهادهاي مختلف 

  در زمينة تضاد در خانواده
  خواه موافق احزاب سياسي مشروطه

  .با ايجاد تضاد و تغيير هستند

  نتيجة تضاد
  هاي تغييراتي در هنجارها و ارزش اندك

  مورد نظر خانواده در زمينة ازدواج

  »سمفوني مردگان«خلاصة رمان 

، يكي از فرزندان جابر، يوسف، ايران به بيگانه نيروهاي با ورود و جهاني دوم جنگ در
 از، بنـدد  مـي  خـود  بـه  را پدربزرگ چتر، آنان از تقليد قصد به، روس چتربازهاي ديدن با

 و انسـان  بـين  موجـودي  بـه ، افتد كه به سبب آسـيب ديـدن  مي زمين به خانه بامپشت
، اورهـان  و پـدر  هـاي بدخلقي ةنتيج در كه استزيب دختري، آيدا. شودمي تبديل حيوان

. كنـد مـي  ازدواج آبـاداني  انوشـيروان  بـا ، آورعـذاب  محـيط  اين از فرار دنبال به، برادرش
 بـا  پـدر . اسـت  درگيـر  پدر با همواره، اعتقاداتش ببس به خانواده تيزهوش فرزند، آيدين
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 نـام  بـه  فردي به، اياز و پدر ترس از وي. سوزاندمي را او هايكتاب، اياز پاسبان راهنمايي
 اورهـان . كننـد مي ازدواج هم با و شودمي سورملينا عاشق آنجا در. بردمي پناه انيئميرزا
 از پـس . اوسـت  توجه مورد، پدر نظر مورد هاي ويژگي داشتن دليل به، خانواده ديگر پسر

 چلچلـه  مغز خوراندن با وي. دارد را آيدين بردن بين از و حجره تصاحب قصد، پدر مرگ
 دختـري  آيـدين  كـه  فهمـد مـي  سال پانزده از پس اورهان. كندمي ديوانه را او، آيدين به

بكشد  را آيدين يردگمي تصميم بنابراين .تواند ادعاي ارث پدر را داشته باشد دارد كه مي
  .  تا ارث او را تصاحب كند

  بر مبناي نظرية تضاد »سمفوني مردگان«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

، طبقة متوسط قديم شهري جامعـه  جزء خانوادة مركزي، »سمفوني مردگان«در رمان 

كـه   »يينـه تالار آ«يعني بازاريان سنتي دورة رضاشاه و محمدرضاشاه است. برخلاف رمان 

تغييـرات فرهنگـي و    ،در ايـن رمـان  ، اقداماتي را انجام داد، پدر خود براي تغيير خانواده
متأثر از عوامل بيروني مانند مدرسه و نظام آموزشـي و شـدت   ، اجتماعي در نهاد خانواده

ايجاد تغيير و تحولات در نهاد خانواده بسيار بيشتر است. در اين  ،و در پي آناست تنش 
مراتب قدرت در خانواده در تقابل بـا فردگرايـي و   حفظ جايگاه پدر در رأس سلسله، رمان

طلبي فرزندان قرار گرفته است. مسائل مورد تنش بيشتر شـامل مبـاحثي چـون    استقلال
، معروفـي روايـت  يافتن كار و نوع كـار اسـت. از نظـر    ، نوع مطالعه، ادامه تحصيل، ازدواج

از طريـق مدرسـه و    هـاي مدرنيتـه  هـا و مؤلفـه  ا ارزشآشنايي برخي از اعضاي خانواده ب
 هـاي جديـدي برونـد كـه ايـن امـر      سبب شده است تا گروهي به دنبال خواسته، مطالعه

منـابع  ، قدرت و اقتدار همزمـان بـا هـم   ، موجب ايجاد تضاد شده است. از نظر دارندورف
و  كنندجويي ميها سبقتآن براي، گروه بزرگيك هاي درون كميابي هستند كه زيرگروه

حسب دو نوع نقـش فرمـانروا و فرمـانبر كـه     تواند برفقط مي هاي خاصهرم جنگند ومي
منافعي در توزيـع   ،منافعي در نگهداري وضع موجود و دستة فرمانبران ،دسته فرمانروايان

   .)128: 1382، اچ ترنر(مشخص شوند ، مجدد قدرت يا اقتدار دارند
 اسـت،  ان فرمانروا به دنبال حفظ اقتدار خود در خـانواده پدر به عنو، يادشدهدر رمان 

. پـدر  هسـتند لة اقتـدار  در پي توزيع مجدد مسـئ ، ويژه آيدينبه خانواده ديگر اما اعضاي
اعضـاي   ،برد و بر ديگـران تسـلط دارد. در مقابـل   كسي است كه از نظم موجود سود مي
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در پـي ايجـاد تغييـر     آيـدا  كـه آيـدين و سـپس   چنـان  اند قرباني اين نظم شده، خانواده
و توانـايي   تنومنـدي ، از جملـه تجربـه   انـواع منـابع   ،بزرگسـالان «، هستند. از نظر كالينز

، جسمي و توانايي برآوردن نيازهاي جسـماني جـوان را در اختيـار دارنـد. بـرعكسِ آنـان      
 شان اسـت. همان جاذبة جسماني، تنها چيزي كه در اختيار دارند، سن و سالفرزندان كم

آيند؛ امـا  ميسالان درتحت چيرگي بزرگ احتمالاً، سالاين به آن معناست كه فرزندان كم
تواننـد  آورند و بهتر مـي منابع بيشتري به دست مي، رسندها وقتي به بلوغ ميهمين بچه

 »شـود تـر مـي  ها افـزون در نتيجه كشمكش ميان نسل .در برابر بزرگسالان مقاومت كنند

   .)175: 1374، ريتزر(
ماننـد   ،نيز پدر با استفاده از منـابعي كـه در اختيـار دارد    »سمفوني مردگان«در رمان 

به دنبال زيـر سـلطه درآوردن آيـدين و    ، قدرت جسماني و اقتدار در خانواده، تأمين مالي
استفاده  -هم خشونت جسماني و هم خشونت رواني- آيداست. او حتي گاهي از خشونت

ت خانوادگي در ايران دلايلي دارد؛ از جمله اينكه اين امـر  خشونكه كند. گفتني است مي
حـل  به مثابة يـك راه  ريشه در ساختار اجتماعي و سياسي ايران دارد كه همواره خشونت

شده است و بازتوليد اين پديـده  به رسميت شناخته مياختلافات و سلطه وجود داشته و 
  . )112: 1393، ي(عبددر شكل خشونت خانوادگي بوده است ، در خانواده

 در اين داستان نيز خشونت به عنوان يك راهكار براي حفـظ سـلطه بـه كـار گرفتـه     
هـاي  ندادن هزينـه ، هاي مختلف مانند قطع رابطهآيدين و آيدا را به شكل، شود و پدر مي

، دهد. از نظـر تضـادگرايان  احساسي و حتي جسماني شكنجه مي، خشونت لفظي، زندگي
هاي تحت سلطه و اجبار نمودن آنـان بـراي سـازگار    با سلطه بر گروههاي قدرتمند گروه«

هـاي حـاكم در جهـت جلـب بهتـر منـافع       شدنشان با هر گروه سياستي كه از نظر گروه
كنـد و  . پدر نيز چنين مي)83: 1378، (ورسلي »كننداز نظم اجتماعي حراست مي، آنهاست

تواننـد  نمي كند. در آغاز آيدين و آيدا نيزبراي حفظ نظم موجود استفاده مي از تمام ابزار
تـا  كوشـد  چندان در مقابل پدر بايستند؛ زيرا منبعي در اختيار ندارند. در ادامه آيدين مي

كنـد و بـا كـار در    كـه از خانـه فـرار مـي     ؛ چنانبرسديابي به قدرت به منابعي براي دست
و بـدين ترتيـب قـدرت     كنـد مـي هزينة زندگي را تـأمين  ، كارخانه و سپس ساختن تابلو

  آورد. بيشتري براي بيرون رفتن از زير سلطة پدر به دست مي



60 
   1398 پاييز، مچهارپنجاه و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

بـا هرگونـه   ، جابر در نقش پدر و به عنوان صاحب قدرت و اقتدار در خـانوادة سـنتي   
شـود يـا بنيـان    تغيير كه موجب آسيب رساندن به جايگـاه و منزلـت او در خـانواده مـي    

كـه   اسـت  معتقـد  ف است. او دربارة كاركرد خانوادهمخال، كندخانواده را دچار مشكل مي
معتقـد بـود   «شان اسـت:  آماده كردن فرزندان براي يادگيري شغل آينده مسئولِ ،خانواده

خواهـد  بنـابراين مـي   .)122: 1385، (معروفـي  »كه پسر بزرگش بايد راه پدر را پيش بگيـرد 

الف به مدرسـه رفـتن آنـان    مخ ده كند و بدين سبباپسران خود را براي كار در آينده آم
بـه ايـن نهـاد جديـد     ، به معناي واگذاري اين كاركرد خانواده، است؛ زيرا به مدرسه رفتن

نهادهاي نيرومنـد  «اين است كه ، شناس تضادگرااست. از جمله مسائل مورد توجه جامعه

، در مقابـل ايـن تضـادها   ، مدرسه و وسايل ارتباط جمعي، حكومت، مانند خانواده، جامعه
  . )66: 1396، (محسني »كنند و در نهايت چه رفتاري دارندچه موضعي اتخاذ مي

در نقـش پسـر و    اورهان، اكثر اعضاي خانواده مانند پدر، »سمفوني مردگان«در رمان 

اما نظـام آموزشـي جديـد     .خيزندبه مقابله با تغييرات برمي، و در برخي موارد مادر برادر
، كنـد و بـه همـين سـبب    جود آمده در خانواده حمايت مياز تغييرات به و، مانند مدرسه

در تـا  خواهـد  از آيـدا مـي   كنند. جـابر با آن مخالفت مي هاي سنتي در خانوادهشخصيت
خواست كه آيدا را در مي از او«خانه بماند و مسائل مربوط به زندگي زناشويي را بياموزد: 

وي در رأس هـرم  ، مراتب قدرتلسله. از نظر س)88: 1385، (معروفي »آشپزخانه تربيت كند

  خواهد كسي با نظرش مخالفت كند.  خانواده قرار دارد و نمي
هـاي  هـاي گـروه  ارزش، هاي مسلط يك جامعهارزش«، پردازان تضادگرادر نظر نظريه

: 1378، (ورسـلي  »ها از سوي تعداد كمي پذيرفته شده باشدآن ارزش هر چندمسلط است؛ 

 ايـن ، د و اورد نظـر جـابر غلبـه دار   هـا و هنجارهـاي مـو   نيـز ارزش . در اين خـانواده  )88
داند كه در خانواده بايد بـر اسـاس آنهـا عمـل     هايي ميهاي خود را بهترين ارزش ديدگاه

بـا او  ، اما آيدين و آيدا .دهندة راه اوستموافق و ادامه ،تنها اورهان، كرد. از ميان فرزندان

گروه بتوانند بيشتر از منافع عيني خود آگاه شـوند  چه اعضاي شبههر«كنند. مخالفت مي

: 1382، (اچ ترنـر  »شـود احتمال وقـوع تضـاد بيشـتر مـي    ، و يك گروه متضاد تشكيل دهند

شـوند و  از منـافع خـود آگـاه مـي     آيدا، ابتدا آيدين و به راهنمايي او، . در اين رمان)136
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  اند. هاي مدرنيته آموختهؤلفههاي جديدي هستند كه به تأثير از مسپس به دنبال ارزش
و به دنبال دستيابي بـه  ) 115: 1385، (معروفيآيد بدش مي، آيدين از تكرار زندگي پدر

يعني استقلال و فرديت در مسائل مختلف از جمله در خـانواده اسـت؛   ، هاي جديدارزش
بي بـه  . بدين ترتيـب دسـتيا  استمراتبي خانوادة سنتي در تقابل امري كه با نظام سلسله

موجب ايجاد تضاد در اين خـانواده شـده   ، منافع كميابي مانند اقتدار و قدرت در خانواده
(غفـاري  تأكيد داشته است  به نقش آن در ايجاد تضاد در جامعه است؛ امري كه دارندورف

آمـوزش در مدرسـه و سـپس مطالعـه كتـب       آيدين از طريق. )160 :1389، و ابراهيمي لويه
يت رسيده است كـه بايـد بـه فرديـت و در نهايـت اسـتقلال برسـد؛        به اين ذهن، مختلف

بـه خطـر    -اقتـدار و ثـروتش  ، قـدرت ، حيثيـت - ذهنيتي كه سبب شده است منافع پدر

ام براي كي؟ براي چي؟ خوب براي شماها بـه شـرطي   اين همه سال تلاش كرده«فتد: بي

. در )123: 1385، وفـي (معر »لطمـه بزنيـد   به منافع مـن ، كه شماها نخواهيد به حيثيت من

كـه آيـدين پاسـخ     ؟گـردي دنبال چه ميكه گويد پدر به آيدين مي، اي از داستانصحنه
  . )72(همان: دنبال خودم  :دهدمي

است كه تازه به ميان اعضاي خانواده راه يافته و آن را دچار ارزشي ، »خود«اين يافتن 

 پـدر شـنيده   »مـن «و تنهـا صـداي   صدا بود تك خانواده، تضاد كرده است. تا پيش از اين

شد؛ اما آيدين به دنبـال ايجـاد صـداي ديگـري در كنـار ايـن صداسـت. در يكـي از          مي

اين براي من قابـل قبـول نيسـت. آيـدين     «گويد: پدر مي، هاي بين پدر و آيديندرگيري

دهندة ايـن   نشان وگو. اين گفت)125: همان( »گفت: عقيده شما براي خودتان محترم است

يك وجـب بچـه روي   «صدايي شدن خانواده است؛ امري كه پدر به آن اعتراض دارد: چند

 . پدر عامـل ايـن امـر را در نظـام آموزشـي جديـد      )126(همـان:   »آوردحرف من حرف مي

سوزاند. در نهايت پـدر  هاي آيدين را مياين اساس است كه وي همواره كتاب داند. بر مي
دهنـدة  نشـان  اين امـر  .ماندا آيدين است كه زنده ميشود؛ امميرد و آيدين ديوانه ميمي

  در نظام خانواده است.  -هر چند به شكل ناقص- هاي مورد نظر آيدينادامه يافتن ارزش
خواهـد كـه   ايسـتد. پـدر مـي   هـاي پـدر مـي   آيدا نيز در مقابل خواسته، علاوه بر آيدين

كنـد.  امـا آيـدا چنـين نمـي     در امـر ازدواج عمـل كنـد؛    ويژهدخترش مطابق با دستور او به
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 گويد بنا بـر  مي به آيدا اما آيدين .كندپدر مخالفت مي، آيدكه آباداني به خواستگاري آيدا مي زماني
تـو ديگـر خيلـي بـزرگ     «با او ازدواج كـن:   ،داري و اگر به آباداني علاقهكن خواست دل خود عمل 

 در نهايـت  .)136: 1385معروفـي،  ( »يريخودت بگ، خواهي بگيريبايد هر تصميمي كه مي .ايشده

- كنـد  مـي  خانـه را تـرك  ، كند. پدر به نشـانة مخالفـت  با آباداني ازدواج مي، آيدا مطابق ميل خود
. بدين ترتيب تضاد بين تمايل به فرديت آيدا و در رأس هرم قدرت بودن پـدر بـه   - خشونت عاطفي

خوبي نـدارد و خـود    شود؛ اما وي سرانجامِمي ابتدا آيدا پيروز، شود. در اين تقابلتصوير كشيده مي
براي زنـاني كـه   ، كه اين تغيير و تحولات در خانوادة ايراني دهد مي نشان، زند. اين پايانرا آتش مي

هنوز مناسب نيست؛ زيرا براي پيروز شـدن در ايـن ميـدان و    ، انددر نظام سنتي پرورش داده شده
كـه زن در خـانوادة   اسـت  منابعي همچون سرماية اقتصادي نياز به ، دستيابي به فرديت و استقلال

سنتي ايراني هنوز به آن دست نيافته است. اگر آيدين در اين تنش و تغيير و تحولات هر چند بـه  
  به سبب رهايي از وابستگي اقتصادي به خانواده است. ،تواند پيروز شودمي شكل معيوب

 همـراه آيـدين خانـه را تـرك    ، يـت پـدر  اي كوتاه به سـبب آزار و اذ مادر نيز در برهه
شود. مادر به سبب نداشتن سرماية كند و بدين سبب تنش بين زن و شوهر ايجاد مي مي

 چنـد بـه ايـن    مجبور است به اين تنش پايان دهد؛ هر، اقتصادي لازم براي ادامة زندگي
 وگـوي بـا آيـدين   گونه به اين موضوع در گفـت ل زندگي كردن راضي نيست. خود اينشك

گويـد  . آيـدين مـي  )153: همـان ( »اي نداردگفت كه اسير شده و هيچ چاره«كند: اشاره مي

تسليم بودن مادر و ديگر اعضـاي خـانواده در برابـر    ، خواهي اوعلت اين رفتار پدر و زياده
. بدين ترتيب مادر را بـه حـق خـودش در    )154(همان:  »ايدخودتان او را بالا برده«اوست: 

 ،جـز تسـليم بـودن    كـه  گويـد اما مادر مـي  .كندميو او را دعوت به مبارزه  خانواده آگاه
   .(همان) »اي نداريمبينم چارهمي، كنمچه فكر ميهر«اي نيست:  چاره

بـه معنـاي انسـجام و     سكوت كردن مادر، بايد گفت كه در اين خانواده بر اين اساس
ست؛ اما چون ابـزار لازم را در  بلكه زن به حقوق خود آشنا شده ا، وفاق در خانواده نيست

سكوت كرده و اين سكوت به معناي تحمل وضعيت موجود است تـا زمـان   ، اختيار ندارد
گيري تضادي كه در نهايـت بـه   ها و شكلدستيابي به ابزار لازم براي نشان دادن خواسته
  تغييرات فرهنگي و اجتماعي منجر خواهد شد. 

تواند نمـاد تـنش بـين    ين پدر و فرزندان مياين تنش ب كه توان گفتدر مجموع مي 
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آداب و رسـوم و  ، نهادهـا  تناقضات و تضادهاي موجود بين« .آداب و رسوم كهن و نو باشد

هـاي انسـاني شـباهت    نسـل  به تناقضات و تضادهاي بين، عناصر فرهنگي با عمر مختلف
 ان طرفـدار هـاي گذشـته و فرزنـد   . پدر بـه دنبـال حفـظ سـنت    )112: 1387، (روشه »دارد

اي كـه  به گونه ،هاي نو هستند كه اين امر موجب ايجاد تنش شديد بين آنان شده ارزش
سبب شكاف نسلي يا حتي بحران نسلي در اين خانواده گرديـده اسـت.   ، اين شدت تنش

از هم پاشـيدگي بنيـان   ، نتيجة نهايي اين تضاد و تنش بين آيدين و آيدا با پدر و اورهان
جور شد. كـي باعـث   فهمم چرا زندگي ما ايننمي«گويد: كه مادر مي نچنا .خانواده است

  . )244(همان: » اين پاشيدگي و تفرقه است

ماند كـه  ميرند و آيدين و دخترش زنده ميهمة اعضاي خانواده مي، در پايان داستان
نگـرش آيـدين و   ، در اين عرصـة كشـمكش و تضـاد   كه شود بدين ترتيب نشان داده مي

  ش او بر خانواده غالب شده است. وة نگرشي
  بر مبناي نظرية تضاد »سمفوني مردگان«تغيير و تحولات خانواده در رمان  -2جدول 

  پهلوي اول و دوم  دورة تاريخي خانوادة مورد بررسي
  طبقة متوسط قديم شهري (بازاري)  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادشهنجارها و ارز
 طلبي وتضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال

  گرايي فرزندان فرديت
  خشونت جسماني و روحي  شكل تضاد

  (جابر) با پسر (آيدين) و دختر (آيدا) تضاد بين پدر  افراد درگير در تضاد
  آيدا و اورهان، آيدين، مادر  افراد زير سلطه

  جابر در نقش پدر  افراد مسلط
  از وضع موجود: پدر/ تغيير وضعيت: آيدين و آيدا  يافتهرنده از وضع موجود و وضع تغييربنفع

  منابع براي حفظ نظم موجود/ تغيير
   /اقتدار و قدرت جسماني، سرمايه اقتصادي

  سرماية اقتصادي و فرهنگي
نقش و رويكرد نهادهاي مختلف در زمينة 

  تضاد در خانواده
  مستقيم  رنقش غي، و مدرسه احزاب سياسي

  .در ايجاد تغيير دارند

  نتيجة تضاد
  تغيير در مسائل مختلف خانواده 

  .شودكه موجب شكاف نسلي مي
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  »نيمة غايب«خلاصة رمان 

فرهاد در دانشگاه با دختـري بـه نـام    ، در بخش اول .اين رمان شامل پنج بخش است
بـا او مخالفـت    دهخـانوا  كنـد، امـا  ازدواج  بـا او  دارد شـود و قصـد  دخت آشنا ميسيمين

شـود كـه از روسـتاهاي    از شخصيتي به نام فرح سخن گفته مي، ربخش ديگ كنند. در مي
تحصيل به تهران آمده و در دانشگاه با فردي به نام بيـژن آشـنا    ةاطراف شمال براي ادام

خـورد و او  شده است كه قصد ازدواج با او را دارد. سرانجام رابطة او با بيژن نيز به هم مي
دخت نيز به دنبال پيدا كـردن مـادرش اسـت    شود. سيمينر شركتي مشغول به كار ميد

الهـي  ، هايي مانند فرحكه او را در كودكي رها كرده و به آمريكا رفته است. او با شخصيت
ش اهايي از شخصيت و زنـدگي گوشه، و فرهاد دوست است كه در رابطه با هر يك از آنان

بـه ايـران    -دخـت مـادر سـيمين  - ثريا، پايان با كمك الهي . درشودبه تصوير كشيده مي
  گويند.  كنند و از احساسات و مسائل خود سخن ميآنان با هم ملاقات مي .گرددميباز

  بر مبناي نظرية تضاد »غايب ةنيم«تحليل تغيير و تحولات خانواده در رمان 

د از انقلاب اسـلامي  بيشتر مربوط به دورة بع، »نيمة غايب«شده در رمان مسائل مطرح

هـاي فرودسـت جامعـه نيـز دچـار      خانواده، هاي پيشينبرخلاف رمان است. در اين رمان
هـاي مختلـف   هـايي از خـانواده  به روايت زنـدگي شخصـيت   اند و راويتنش و تضاد شده

اما مسائل مورد تنش همـان مباحـث    .متوسط و فرودست جامعه پرداخته است، فرادست
ها از نظر ارزشكه دهد نشان مي و پرداختن به كار است كه اين امر گذشته مانند ازدواج

، هنوز تفاوتي نسبت به دورة قبل ايجاد نشده است. در اين رمـان ، و هنجارهاي مورد نظر
دانشگاه به صورت آشكار در ايجاد تغييرات نقش دارد و از اين نوع تغييرات نيـز حمايـت   

از ، از وقتي رفتي دانشـگاه «گويند: و در اين زمينه ميكه خانوادة فرهاد به ا چنان .كندمي

  . )74: 1384، سناپور( »كنيخانواده و كس و كارت دوري مي

بـه تصـوير   ، انددانشگاه به عنوان مكاني كه نخبگان جامعه جمع شده، در اين داستان
تند. فرس ـفرزندان خود را براي پيشرفت به آنجا مي، هاكشيده شده است كه اكثر خانواده

دانشـگاه   اين مكان در تقابل با محيط بيرون از دانشـگاه قـرار گرفتـه اسـت. در حقيقـت     
مكاني است كه در آن تفكرات بسيار جديدي وجود دارد كه فرد را دچار تغييـر و تحـول   

رفتـه در تقابـل بـا ديگـر قشـرهاي      د تا افـراد دانشـگاه  شوكند؛ تغييراتي كه سبب ميمي
  قرار بگيرند. خانواده  ويژهجامعه به
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هـا بـه صـورت سـنتي     لة ازدواج است. در ايران هنوز ازدواجمسئ، هايكي از اين زمينه
خــانوادگي و ، تجــانس اجتمــاعي زوج جــوان را از لحــاظ طبقــاتي، هــاخــانواده«اســت و 

گيرند و سپس با توجه به ميل و علاقة باطني دختـر و پسـر نسـبت    اجتماعي در نظر مي
سـبب شـده    اما ورود به دانشگاه .)102: 1389، (اعـزازي  »گيردرت ميبه يكديگر ازدواج صو

شـان را  هاياست تا ابتدا دختر و پسر خود در اين زمينه تصميم بگيرند و سـپس خـانواده  
بـا دختـري بـه نـام     ، فرهاد شخصـيتي اسـت كـه در دانشـگاه    ، راضي كنند. در اين رمان

بـه  ، كند. متأثر از رفـتن بـه دانشـگاه    خواهد با او ازدواجشود و ميآشنا مي دختسيمين
هر كس بايد به دنبال خانـة  «گويد: كه به پدر مي دنبال دستيابي به استقلال است؛ چنان

  ). 35: 1384، (سناپور »خودش باشد

مخالف ايـن امـر هسـتند. پـدر بـه عنـوان       ، شانهاي سنتيخانواده با توجه به نگرش
دنبال اين اسـت كـه احتـرام بـراي خـود و       به، شخصيتي بازاري متمول با نگرش سنتي

نـبض  ، )28(همـان:   حـرف آخـر را در خـانواده بزنـد    ، )18: همان(فرزندانش به دست آورد 
و مخالف اعمـال خودسـرانه فرهـاد در زمينـة ازدواج     ) 34(همان: خانواده در دستش باشد 

دار سـنتي  خانـه . مادر به عنـوان زن  )41(همان:  »خواهد بكندگذارم هر كار مينمي«است: 

كه كه نگران فرهاد است  داند براي پسرش همسر انتخاب كند؛ چناننيز وظيفة خود مي
. اين امر موجب تضاد و تنش بـين اعضـاي خـانواده    )27(همـان:  دواج كند زا مبادا خودسر

شـود كـه    رود و بدين ترتيب نشان داده ميفرهاد مدتي از خانه مي شود كه در نهايتمي
كنـد. پـدر بـه فرهـاد     اما در ادامه وضعيت خانواده تغيير مي .هم پاشيده است خانواده از
 خواهـد ازدواج كنـد و از ديگـر اعضـاي خـانواده نيـز      دهد كه با هـر كـس مـي   اجازه مي

 »خواهد باشدخواهم زنت را ببينم. هر كه ميمن مي«خواهد كاري با او نداشته باشند:  مي

ايـن  ، الوقـوع پـدر  وضعيت به وجود آمده و مرگ قريـب . بدين ترتيب به دليل )36: همان(
هـا و  البتـه بـا ورود ارزش  - شود و دوباره خانواده نظـم تـازه  تضاد در خانواده تضعيف مي

نظر خود را وارد نهاد ، يابد. فرهاد توانسته به عنوان يك فرد دانشگاهيمي -هنجارهاي نو
  در خانوادة سنتي ايجاد كند.  گيري و تغييراتي حداقل در سطح تصميمكند خانواده 

  خانواده به عنوان محل درگيري«دربارة خانواده در آثار داستاني گفته شده است كه  

. در اين رمان نيـز خـانواده   )1153: 1386، (ميرعابديني »شودعقيدتي و عاطفي توصيف مي، مالي
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وسـتاهاي شـمال   دختـري از يكـي از ر  ، البته بيشتر درگيري عقيدتي است. فرح، محل درگيري
ي از خانوادة طبقة پايين جامعـه اسـت. او از محيطـي كـه در آن زنـدگي      اطراف لاهيجان و جزئ

بدين  .شودآيد و وارد دانشگاه ميبه تهران مي، بيزار است و براي يافتن نيمة غايب خود، كردمي
وقع كه تازه همان م«شدة خود بگردد: ترتيب به دنبال آن است كه در محيط جديد به دنبال گم

هـا و  دارد توي همة نمايشـگاه ، از دهاتشان توي شمال راه افتاده بود و يكسره آمده بود دانشكده
 بلكه سر از كار شهر درآورد و شايد هـم ، كشدها سرك ميها و دعواها و آشتيها و مهمانيجشن

   .)105: 1384، (سناپور »يك روز بتواند خودش را بچه تهران جا بزند

بينـد در ايـن   مـي ، دانسـت تصوير اوليه كه تهران را مركز دانش و شعور مـي برخلاف 
 هايي كه قبلاًاز بس از آدم«شود: ها سرخورده ميانواع مشكلات وجود دارد كه از آن، شهر

بـا ايـن حـال بـه      .)68: همـان ( »سرخورده شـد ، الگوي شعور و دانش هستند كردفكر مي

بـا  ، يابـد و در پـي آن  دسـت مـي  ، ستقلال اسـت بينش جديدي كه نتيجة آن فرديت و ا
 كننـد و شود. خـانواده بـرايش نـامزد انتخـاب مـي     اش دچار تضاد و كشمكش ميخانواده

بار گفتند تـا  بار نه دهيك«گويد: كه مادر به او مي خواهند كه او را شوهر دهند؛ چنان مي

در  دهـد كـه فـرح   مـي نشـان   . اين سخنان مادر)204(همان:  »بابات روي خوش نشان داد

 هيچ نقشـي نداشـته و خـود پـدر و مـادر بـه ايـن امـر مبـادرت          ،اشزمينة خواستگاري
 ءجـز ، نمـايش نيسـت   ءديگـر جـز  «گويـد:  اند. راوي در توصـيف وضـعيت او مـي    ورزيده

  . )205(همان:  »تماشاگران هم نيست

اده به روستا پردازد و برخلاف خواست خانوبه مخالفت با اين موضوع مي او ،در مقابل
خواهد به تواند و نمياش فاصله افتاده و نميهاي خود و خانوادهميان ارزش«گردد. بازنمي

ها برگردد. اين اسـت كـه بـرخلاف عـرف     جنگل محيط اجتماعي سابق آن طرف بدويت
(عـاملي   »خواهد به اين خواستگاري نيايدكند و از او ميبه خواستگارش تلفن مي، خانواده

، خواهد با فرد دلخواه خود ازدواج كند و بـر اثـر ايـن موضـوع    وي مي .)187: 1394 ،رضايي
از «گويـد:  وگـوي بـا بيـژن مـي    كـه در گفـت   افتـد؛ چنـان  اش فاصله ميبين او و خانواده

  . )217: 1384، (سناپور »ات هم بريدي؟ آره بريدمخانواده

دانـد. از آنجـا كـه    تصادي ميلة اقنگرش خانواده و پدر را بيشتر مسئ او علت اين نوع
يعنـي بـه   «اش بـاقي بمانـد:   انتظار دارد دخترش نيز زير سلطه، دهدپدر مخارجش را مي
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سـناپور،  ( »بـرون بگـذارد؟  توانـد قـرار بلـه   خاطر همان ماهي چندرغاز است كه پدرش مي

 ازيتوي كارخانة خودروس ـ«رود: بنابراين برخلاف نظر خانواده به سر كار مي .)146: 1384

دست آوردن اسـتقلال مـالي بـه    و با به  )114(همـان:   »شغل خوبي داشت ،به عنوان طراح

 . (همان)آن است كه با فرد مورد نظر خود ازدواج كند  دنبال

ترين برد و مهمالبته او از سرماية فرهنگي و اجتماعي خود نيز در اين زمينه بهره مي
 .شـود چند در ايـن راه موفـق نمـي    هستند؛ هرمنابع او براي رهايي از زير سلطة خانواده 

هـاي زنـان   هاي منفي و ضعف انـواع سـرمايه  هاي مختلف سرمايهرمان به بازتوليد شيوه«

 سـازد؛ از روابـط محـدود و   سوژة منفعل اقتصادي بـودن زنـان را آشـكار مـي     ؛پردازدمي
هـاي فرهنگـي   ايهدارد؛ سـرم ميسرماية اجتماعي ناكارآمد پرده برغيرمولد آنان به عنوان 

 »نمايدكند و فقر سرماية نمادين زنان را برملا مينيافتة آنان را معرفي ميپنهان و عينيت

  .)43: 1395، (حسيني و گلمرادي
هـاي جديـدي دارد:   دخت نيز از جملـه زنـاني اسـت كـه خواسـته     مادر سيمين، ثريا

مهمـاني و  ، اد بگيـرد رانندگي ي ـ، كلاس موسيقي و تئاتر برود، خواست درس بخواند مي«

كند كه تهران بهتـر  دهند. تصور مي؛ اما او را شوهر مي)120: 1384، (سناپور» مسافرت برود

همسرش حتي اجازة بيـرون  ، اما بعد از ازدواج .)253(همـان:  جاي پيشرفت است  ،از تبريز
رش بدين سبب با شـوه  .(همان) »گذاشت حتا خريد بكندپدرم نمي«دهد: رفتن به او نمي

شود و به دنبال آن است كه موقعيت بهتري در خانواده بـه دسـت   دچار تضاد و تنش مي
قدرت. اين نظريه مرد صاحب قدرت است و ديگران بي«در خانواده  ،بياورد. از نظر انگلس

مدعي است كـه رابطـة زن و شـوهر در خانـه نيـز بـر       ، با تأكيدي كه بر تضاد منافع دارد
هـاي بهتـر   ي شده است. آنان به طور پنهان در كسب موقعيتاساس رقابت پنهاني طراح

  . )25: 1393، ارمكي (آزاد »كننددر خانواده با يكديگر رقابت مي

 بــراي رســيدن بــه تــا اينكــه وي ؛رابطــة بــين ثريــا و شــوهرش نيــز چنــين اســت 
بـه ايـن    رود. در آمريكـا كند و به آمريكا ميهمسر و دخترش را ترك مي، هايش خواسته

تواند آورد و ميشغل مهمي در فروشگاهي به دست مي ،با وجود اين .رسدها نميستهخوا
. در حقيقت او )121: 1384، (سناپوربرسد  به آن استقلال و آزادي كه به دنبالش بوده است
هـا كـه   خـراش وسـط آن آسـمان  «بينـد:  نيويورك را در مقابل تهران محل پيشرفت مـي 
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خواهي اينهـا را  خواهي بالاتر بروي. ميكشد و هي ميمي چه طور دلت پر، ايستاده باشي
  . )323: 1384سناپور، ( »؟ببيني

هـا  ميزان فردگرايي در ميـان خـانواده   كه دهدها نشان ميگفتني است نتايج پژوهش
ويـژه  هاي مورد بررسـي و بـه  . در تمام داستان)217: 1390، (شكربيگيبه گسترش است  رو

شـان دچـار تضـاد و تـنش     هايي كه با خانوادهيهاز همة شخصيتني »نيمة غايب«داستان 

افرادي فردگرا هسـتند و فردگرايـي در تقابـل بـا اقتـدارگرايي و سـلطة ديگـر        ، شوندمي
  اعضاي خانواده قرار گرفته است.

  بر مبناي نظرية تضاد »نيمة غايب«تغيير و تحولات خانواده در رمان  - 3جدول

  انقلاب اسلامي   ررسيدورة تاريخي خانوادة مورد ب
  طبقة متوسط و فرودست  نوع طبقة خانواده

  آشنايي با مدرنيته  عوامل ايجادكنندة تضاد

  هاي مورد تضادهنجارها و ارزش
  طلبي تضاد بين اقتدارگرايي پدر با استقلال

  پسر و دختر، گرايي همسر و فرديت
  هاي جسماني و روانيخشونت، وگوگفت  شكل تضاد

  پسر و دختر، تضاد بين پدر با همسر  ير در تضادافراد درگ
  دخترها و پسرها، همسرها  افراد زير سلطه

  پدران  افراد مسلط

  يافتهو وضع تغيير برنده از وضع موجودنفع
  پسرها و دخترها ، پدر از وضع موجود/ همسرها

  از تغيير يافتن
  اجتماعي و اقتصادي، رهنگيسرمايه اقتصادي/ سرمايه ف  / تغييرمنابع براي حفظ نظم موجود

  نقش و رويكرد نهادهاي مختلف 
  در زمينة تضاد در خانواده

  مدرسه و دانشگاه موافق ، احزاب سياسي
  .ساز آن هستندبا تغيير و زمينه

  نتيجة تضاد
  تغيير در بسترهاي مختلف خانواده 

  .شودكه منجر به بحران نسلي مي

  

  گيرينتيجه

تحليل تغيير و تحولات اجتماعي و فرهنگـي در خـانوادة    در اين پژوهش به تفسير و
 نتـايج پـژوهش   .هاي منتخب فارسي و بر اساس نظرية تضاد پرداخته شدايراني در رمان

وضعيت خانوادة ايرانـي را   هاي مورد بررسي كه به ترتيبدر همة رمانكه دهد نشان مي
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ها دچار تضـاد  خانواده، مدرنيتهدر پي آشنايي با ، دهنداز دورة مشروطه تاكنون نشان مي
طلبـي فرزنـدان و   در نتيجة ايجاد تقابل بين فردگرايـي و اسـتقلال   هااند و اين تضادشده

 پـدر صـاحب  ، هـا با اقتـدارگرايي پـدر بـه وجـود آمـده اسـت. در همـة خـانواده        ، همسر
، اعضاي خـانواده  نظارت براقتصادي و سياسي است و براي ، هاي مختلف فرهنگي سرمايه

 فـرد مسـلط و  ، كنـد. در واقـع پـدر   از آنها استفاده مي، اي كه مطلوب خود استبه شيوه
كوشـند تـا بـا بـه دسـت      اما ديگر اعضاي خانواده نيز مـي  .برنده از وضع موجود است نفع

، دهـد هايي كه نهادهايي مانند مدرسه و دانشگاه در اختيار آنهـا قـرار مـي   آوردن سرمايه
ايجاد تضاد بـين اعضـاي خـانواده    ، دهند كه نتيجة اين امررهايي  خود را از اين وضعيت

آورده كـه در   وجـود  ها و هنجارهاي خانواده بهبوده است. اين تضاد تغييراتي را در ارزش
  ها منجر شده است. نهايت به تقابل نسلي و حتي بحران نسلي بين خانواده

، دهـد در دورة مشروطه نشان مـي كه وضعيت خانوادة ايراني را  »تالار آيينه«در رمان 

در نتيجـة  ، ابتدا در خانوادة طبقة فرادست جامعه تضاد ايجاد شد و اين تغيير و تحـولات 
آشنايي شخصيت پدر با مدرنيته و تحولات بيروني جامعه بـود. در واقـع از آنجـا كـه در     

نـداني بـا   ارتبـاط چ ، ها سنتي بودند و بيشتر اعضاوادهدورة مشروطه هنوز بسياري از خان
شد. در ايـن  بيشتر تغيير و تحولات از بالا و از سوي پدر انجام مي، محيط بيرون نداشتند

بـه دنبـال كاسـتن از اقتـدارش در     ، فكري خودپدر براي نشان دادن نگرش روشن، رمان
اما مادر و  .ظاهر به نفع دخترانش است كه در نظم موجود زير سلطة او و مادر قرار دارند

كنند. از به فروكاستن از اقتدار خود در خانه نيستند و با اين امر مخالفت مي حاضر، عمه
 ،منبع و سرماية مهمي براي رسيدن به هدف خود در اختيار ندارنـد ، آنجا كه مادر و عمه

دهـد و  اختياراتي به دخترانش در زمينة ازدواج مـي ، شدهپدر به صورت محدود و كنترل
آموزد تا بتواند در نظـام سياسـي نيـز جايگـاه و     به آنان مي برخي از مسائل روز جامعه را

اين اسـت كـه دختـرانش بـه انـدك      ، نتيجة اين امر .منزلت اجتماعي خود را حفظ كند
  گيرند.  شان تصميم ميخودشان براي آينده، رسند و در زمينة ازدواجاستقلالي مي
نـي را در دورة پهلـوي   كه تغييـر و تحـولات خـانوادة ايرا    »سمفوني مردگان«در رمان 

شـود و آشـنايي   ايجاد مي -بازاريِ سنتي- تضاد در خانوادة متوسط جامعه، دهدنشان مي
نقش مهمي در ايـن زمينـه داشـته اسـت. در ايـن      ، با مدرنيته از طريق مدرسه و مطالعه
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طلبـي و فردگرايـي فرزنـدان    تضاد بر سر حفظ اقتدار پدر در خانـه بـا اسـتقلال   ، داستان
، در به دليل سود بردن به دنبال حفظ نظم موجود است و از منابعي ماننـد اقتـدار  است. پ

امـا   .كنـد ده استفاده مـي ااعضاي خانو نظارت برقدرت جسماني و سرماية اقتصادي براي 
كوشند از زير سـلطة  مي، در مقابل فرزندان با استفاده از يافتن شغل و منبع درآمد جديد

هـاي مختلـف   ها و هنجارهاي خـانواده در زمينـه  ارزش، تضاد ند. در نتيجةبياپدر رهايي 
يابـد  ويژه ازدواج تغيير مـي اشتغال و به، اقتدارطلبي پدر، مانند روابط بين اعضاي خانواده

  پاشد.  و در حقيقت بنيان خانواده سنتي از هم مي
 كه حوادث آن بيشتر مربـوط بـه دورة بعـد از انقـلاب اسـلامي      »نيمة غايب«در رمان 

 شـوند. بـرخلاف  چندين خانواده از طبقات مختلـف دچـار تـنش و كشـمكش مـي     ، است
در اين رمان نشان داده شده است كه دختـران و زنـان نيـز بـه صـورت       ،هاي قبلي رمان

ايستند و بـه دنبـال تغييـر و تحـولات در     مستقيم در مقابل اقتدارگرايي پدر و شوهر مي
خواهنـد  ه است. زنان مـي به مدرسه و دانشگاه بودخانواده هستند. اين امر ناشي از رفتن 

كـه   است مخالف اين امر، شوهر شان باشند؛ اما پدر/گيرندة واقعي در زندگيود تصميمخ
پـدر نيـز    ،ها بوده است. در اين داسـتان ايجاد تنش شديد بين اعضاي خانواده، نتيجة آن

اي پـدر بـراي كنتـرل    ه ـده زير سـلطة او. شخصـيت  اسودبرنده است و ديگر اعضاي خانو
اما اعضاي خـانواده   .كننداز منابع اقتصادي و حتي احساسي استفاده مي، اعضاي خانواده

اقتصادي از زيـر سـلطة    اجتماعي و، هاي فرهنگيكوشند تا با به دست آوردن سرمايهمي
عضـا  اين است كـه هـر يـك از ا   ، يابند. نتيجة ايجاد تنش بين اعضاي خانوادهپدر رهايي 

طبقـة مرفـه و    ءفرهاد از خـانوادة خـود كـه جـز    . دنيابوشند به خواستة خود دست كمي
، كنـد يا از دست شوهر فـرار مـي  ثر .كندشود و مستقلانه زندگي ميميجدا ، سنتي است

كند و فرح با ادامه تحصيل و يافتن ش را دنبال مياهاي فرديرود و خواستهبه امريكا مي
 گردد.  نميشان بازبه روستاي، لاف ميل خانوادهماند و برخدر تهران مي، شغل

  

  نوشتپي

پايداري  هاي متقابل نسبتاًمركب از دو نفر يا بيشتر كه بين آنها كنش«واحدي است ، گروه. 1

داراي تفاهم مشترك هستند و از نظر ، گردندبرقرار است كه با نام يا نوع آن مشخص مي
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كنند و براي رسيدن به هـدف  زديك حس ميبسيار ن، فكري و عاطفي خود را به يكديگر
بـا يكـديگر همكـاري و    ، و آرمان مشتركي كه گروه براي رسيدن بـدان بـه وجـود آمـده    

  .)172: 1382، مقدم(قرائي »نمايندمعاضدت مي

 بـه  افـراد خـود  ، شودگروهي است كه بر اساس نياز طبيعي و فطري ايجاد مي، نخستين گروه. 2
نـوعي  ، بند و همكاري صميمانه دارند. نتيجة اين تجمع صـميمانه ياخود در آن عضويت مي

زنـدگي  ، هـا بسـياري از هـدف   در مـورد كم حل شدن افراد در كل مشتركي است كه دست
  .)175- 173: 1382مقدم، قرائي(شود هاي گروه آميخته ميفردي هر كس با زندگي و هدف
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